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زدم که بتونم واضح تر  پلکهام رو باز کردم، همه جا تار بود. چند بار چشم

ببینم، کجا بودم؟ چى شد؟ یعنى تموم شد و راحت شدم؟ احساس سوزشى توى 

هاى خشک دستم من رو از رویاى خوش پایان یافتن زندگیم بیرون کشید. مهره

ى گردنم تکونى خورد و چشمم به قطره هاى سرم افتاد که داخل لوله ى شده

 باریکى از هم سبقت مى گرفتن براى جون دادن به این تن...

پس هنوز زنده بودم، قطره اشکى از گوشه ى چشمم جوشید، راه باریکى 

 براى خودش باز کرد و به لاله ى گوشم رسید.

نگاهم رو چرخوندم، دست به سینه به دیوار کرم رنگ رو به رو تکیه داده 

خیره ى صورتم بود، همین رو توى این وضعیت کم داشتم. از نگاه سردش 

 ایش هیچى نیست، نه ترحم و نه نفرت...هاى قهوهمتنفرم. توى چشم

 یاد.ی ازش بدم م

هاى خوش فرمش در چوبى اتاق باز و گیتى وارد شد. لبخند زیباش روى لب

 نشست.

 هوش اومدى عزیز دلم. ــ خدا رو شکر به

 هاى گرمش پیشونى سردم رو بوسید. بغض کردم.جلو اومد، خم شد و با لب

 ــ گیتى.

 ــ جونم.

 ــ چرا اومدى؟

 اشکم با شدت بیشترى سرازیر شد

 ــ چرا نجاتم دادى؟ چرا نذاشتى بمیرم گیتى، چرا؟

هقم پر صدا شد. گیتى غمگین نگاهم کرد، دستش رو جلو آورد و اشکم هق
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 رو پاك کرد.

ــ  قربونت برم، گریه نکن. الهى گیتى بمیره. آخه چرا این کار رو کردى 

 ت هم نبودى؟فکر دل ما رو نکردى، فکر اون مادر بیچاره

 شدین، دیگه مجبور نبودین من رو تحمل کنین.ــ همه راحت مى

گیتى خواست حرف بزنه که اون با صداى بمش نگاه خیسم رو به سمت 

 خودش کشوند.

 خواى خودت و ما رو راحت کنى، این راهش نیست!ــ به نظرم اگه مى

 گیتى تیز نگاهش کرد.

 کنم.ــ رادمهر خواهش مى

توجه به گیتى همون طور خونسرد تکیه به دیوار یک تاى ابروش رو بالا بى

 داد.

ــ وقتى یه مشت قرص بخورى و همه رو خبر کنى که دارى خودت رو 

 دن!کشى معلومه که نجاتت مىمى

 سر بالا انداخت و نچى کرد.

کنم خواى خودت رو بکشى پیشنهاد مىــ این راهش نیست. اگه واقعا مى

شى ى بعد برو توى حموم یه تیغ بگیر بکش روى رگت هم خودت راحت مىدفعه

و هم بقیه... آهان راستى لطفا یه موقع هم باشه که کسى خونه نباشه که مجبور 

 باشن نجاتت بدن.

 گیتى قرمز شده بودپوست صورت 

 کنى.زنى؟ ناراحتش مىــ این چه حرفیه مى

 دندون روى هم ساییدم و با حرص جواب دادم.

ــ کى به تو گفت بیاى؟ مگه من خواستم نجاتم بدى؟ اصلا این جا چیکار 

 کنى؟ برو بیرون.مى

 هاش رو توى جیبش گذاشت و جلوتر اومد.صاف ایستاد، دست

خواد بمیره نداشتم ــ راستش منم تمایلى به نجات آدمى که خودش مى

 هاى گیتى بى تفاوت باشم.ولى متأسفانه نتونستم جلوى اشک
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هاش نیست. اخمم غلیظ تر همون طور خیره نگاهم کرد، هیچى توى چشم

 شد، رو برگردوند و به سمت پنجره رفت. دوباره به گیتى نگاه کردم.

هاى سردم رو توى گیتى روى صندلى کنار تخت نشست و سرانگشت

 اى گرم و مهربونش گرفت.هدست

ــ قربونت برم، دنیا که به آخر نرسیده. به خودت بیا بهناز، تو که این قدر 

 ضعیف نبودى.

 هام رو نداشتم جواب دادم :در حالى که اصلا کنترل اشک

ــ تموم شد گیتى، دنیاى من تموم شد! خواستم خودم رو بکشم و تمومش 

 کنم.

 بخشه.ــ تو که با ایمان بودى بهنازم. خودکشى گناه کبیره است، خدا نمى

 میون گریه تلخندى زدم.

کردم هست. همه جا هست و هروقت صداش کنم ــ خدا... همیشه فکر مى

کنه اما نبود گیتى، هر چى صداش زدم نبود، نیومد... کمکم نکرد، جیغ کمکم مى

هاش قسمش دادم، زدم اما نبود. گریه کردم، نبود. التماس کردم، نبود. به بهترین

خوام. خدایى که فقط نگاه کرد و هیچى خوام... من این خدا رو نمىنبود ، نمى

 نگفت. این همه ظلم رو دید و جلوش رو نگرفت و هیچى نگفت، نبود نبود.

هام رو بسته بودم و زار م فضاى اتاق رو پر کرده بود. چشمصداى بلند گریه

ش کرد. از شنیدن صداى مردونهزدم، گیتى آروم دستم رو نوازش مىمى

هام رو باز کردم و نگاهش کردم. هنوز کنار پنجره ایستاده بود و خیره به چشم

 من.

ها زار بزنى؟ دنیا تموم نشده، خواى عین بدبختــ بس کن دیگه. تا کى مى

زنى یه آدم بدبختى که دنبال طورى زار مىهیچى تموم نشده، تا زمانى که این

اى. اما بقیه دارن زندگى خودشون رو مى کنن، ببین هنوز نگاه پرترحم بقیه

شه، شه، ماه و سال مىچرخه، روز و شب مىزمین دور خودش و خورشید مى

مردم دنبال زندگى خودشونن و کسى به کسى نیست، انتظار نداشته باش همه 

راه بیفتن دنبال تو و مشکلات تو، یه اتفاقى برات افتاده، حالا به هر دلیل. 
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خواى گیم سرنوشت یا هر کوفت و زهر مار دیگه اما تا کى مىگیم قسمت، مىمى

که این شد و اون شد و همه ولم کردن؟ سست ایمان بشینى و ضجه مویه کنى

بودن خودت رو گردن خدا ننداز. نبود خدا رو بهونه نکن، خدا همیشه هست 

دونم بد نبودى پس به هاش، تو که تا جایى که من مىحتى براى بدترین بنده

 خودت بیا و این مسخره بازى رو تمومش کن، بهت تجاوز شده؟!

 با جیغ حرفش رو قطع کردم :

 ــ خفه شو...

 صداش رو بلندتر کرد.

 گم؟ــ چرا چون حقیقت رو مى

فهمى من چى کشیدم و چى به سرم اومده. دونى، تو نمىــ تو هیچى نمى

دونى همه به چشم یه زن... بهت نگاه کنن یعنى چى؟ بهت بگن خودت اصلا مى

 خواستى، خودت رفتى...

 گیتى دستم رو فشرد.

 ــ آروم باش بهناز جان.

 هق هقم شدت گرفت.

گه خودت رفتى، خودت خواستى، ــ چطور آروم باشم گیتى؟ بهم مى

باهاش دوست بودى و رفتى. ازت استفاده کرد، کارش که باهات تموم شد 

 ها هم...اش رو خبر کرد، اونهدوست

تونه بهم گیتى، شیش سال زنش بودم ، باهاش زندگى کردم، چطور مى

 تهمت بزنه؟ آخه من چه گناهى دارم، چرا نذاشتى بمیرم؟

 دوباره صداش بلند شد و نگاهم رو به سمت خودش کشوند.

 ـاین جا پر سرنگه، پاشو یه دونه بگیر و هوا رو بفرست توى رگت و خلاص.  ـ

 شن.به قول خودت همه هم راحت مى

 جیغ زدم و با مشت به تشک تخت کوبیدم.

 یاد. گیتى بگو بره، بگو بره...ی ــ گمشو بیرون، ازت بدم م

 . ریخت سر چرخوندگیتى هم که پا به پاى من اشک مى
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خوام کمک کنى دستت درد کنم برو بیرون، اصلا نمىــ رادمهر خواهش مى

 شى.نکنه، برو. جاى کمک دارى نمک روى زخم مى

 پوزخندى زد، نگاهش رو روى صورتم بالا و پایین کرد و از اتاق بیرون رفت:

 گیتى دوباره نگام کرد و با پشت انگشتاش صورتم رو نوازش کرد.

دونستم چیکار کنم. همراهم ــ ببخش بهناز. وقتى مامانت زنگ زد نمى

و داغون ر  اومد و کمک کرد آوردیمت بیمارستان. گریه نکن عزیزم، خودت

 کردى. چیزى ازت نمونده دیگه.

 یاد مامانم افتادم.

 ــ مامانم کجاست؟

 گیتى دستمالى به دستم داد.

 هات رو پاك کن.ــ بیا اشک

 دستمال رو گرفتم.

ــ تو رو که توى اون حال دیده بود حالش بد شد، فقط تونسته بود به من 

زنگ بزنه. ما تو رو آوردیم بیمارستان. اورژانس هم اومد به مامانت رسیدگى 

 کرد. مهتاب و امیر هم اومدن و الان پیشش هستن.

 ــ گیتى

 ــ جونم

 ذارن ببینمش.ی نم ه که ــ دلم براش تنگه... چند ماه

 هق هقم دوباره شروع شد و نالیدم :

خوام، تونم، دیگه نمىخوام. نمىکنم، این زنده بودن رو نمىــ دارم دق مى

رحم هاى زندگیم بىى دردها یک طرف، دوریش یک طرف. چرا این قدر آدمهمه

 شدن؟

 گیتى اشکش رو پاك کرد.

دم درست شه عزیزم. غصه نخور. تو محکم باش، بهت قول مىــ درست مى

 شه.مى

دو ساعت بعد روى صندلى عقب ماشین داغونش نشسته بودم. گیتى هم 
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کرد. طورى نشسته بودم جلو نشسته بود، رادمهر با آرامش خاصى رانندگى مى

 شون متنفر بودم.هاش رو از آینه نبینم، از همهکه چشم

 گیتى به عقب برگشت و لبخند تلخى زد.

 ــ خوبى؟

 نگاهش کردم و سرى نصفه نیمه به علامت مثبت تکون دادم.

ــ امیر زنگ زد آدرس بیمارستان رو بگیره و بیاد. حال مامانت بهتر شده 

 گفتم نیاد چون ما هستیم اون کنار مامانت باشه.

ها که به قول رادمهر دنبال زندگى از پنجره به بیرون خیره شدم. به آدم

گفت توى این شلوغى دنیاى رنگارنگ همه دنبال بهترین خودشونن، راست مى

ى زندگى خودشون، فقط دنیاى من تیره ها بودن براى نقش زدن به صفحهرنگ

 بود، سیاه سیاه.

 ها بهش نقش بزنم.خواستم با بهترین و زیباترین رنگدنیایى که روزى مى

ماشین جلوى در خونه ایستاد. پیاده شدم ولى تشکر نکردم، خداحافظى 

 هم نکردم، گیتى زنگ در را زد.

 آریا در رو باز کرد.

 ــ سلام عمه جون، خوبى؟

 سرى براش تکون دادم و با گیتى وارد شدیم.

ى حوض وسط حیاط نشسته و سیگارى توى دستش بود. خیره امیر لبه

 نگاهم کرد تا از کنارش رد شدم.

مامان توى چهارچوب در ورودى ایستاده بود. معلوم بود حسابى گریه کرده 

 هاش رو باز کرد و بغلم کرد و بغضش ترکید.ها رو بالا رفتم. مامان دستپله

 بینمت.ــ خدارو شکر مادر، خداروشکر که سالمى، که دوباره مى

 پوزخند زدم خدا...

هاى اشکى و غمگین به مهتاب پشت سر مامان ایستاده بود. با چشم

 آغوشش کشیده شدم.

کنى، به برادرت رحم ــ دیگه این کار رو نکن بهناز، به من رحم نمى
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 کنى، به مادر پیرت رحم کن.نمى

خودم رو از آغوشش بیرون کشیدم و به سمت اتاقم رفتم. گیتى هم پشت 

 هام رو عوض کنم.سرم وارد شد. در رو بست و کمک کرد لباس

 خواى دوش بگیرى؟ــ مى

 هام جارى شد.ام چون سیلابى روى گونههدوباره اشک

شم. شورم تمیز نمىشم گیتى، هر چى خودم رو مىــ با هیچى تمیز نمى

 نجس شدم، نجسم...

 ش قرار گرفت.گیتى بغلم کرد و سرم روى شونه

 ــ بهناز جان این قدر خودت رو عذاب نده.

نگاهم از پنجره به حیاط افتاد. رادمهر کنار امیر نزدیک در حیاط ایستاده 

زد و امیر سرش پایین بود. نیم ساعت بعد گیتى بعد کلى بود، اون حرف مى

سفارش و نصیحت رفت. بلند شدم و کنار پنجره ایستادم رادمهر و امیر هنوز 

 زد.همون جا ایستاده بودن و رادمهر حرف مى

گیتى کنارش ایستاد، چیزى گفت، دوباره به پنجره اتاق من نگاه کرد و دست 

تکون داد. نگاه رادمهر به سمتم کشیده شد. با امیر دست داد. گیتى از در خارج 

 شد که رادمهر دوباره نگاهى کرد و سرى تکون داد، هیچ حرکتى نکردم و رفت.

ى نامعلومى روى دیوار، رفتم روى تخت به پهلو دراز کشیدم و خیره به نقطه

 به گذشته.

 

 سالگى16روزهاى 

 

تونه امیر رو پشت در اتاقم گوش ایستاده بودم که ببینم بالاخره مامان مى

 راضى کنه یا نه؟

ش همه جا پیچیده بود برم. با خواست به اون دبیرستانى که آوازهدلم مى

کنار گوش مامان اون قدر گفته بودم   ها و امکانات خوبى که داشت. روزهامعلم

ى سخت ترش بود، راضى کردن تنها برادرم تا بالاخره راضى شد. حالا مرحله



 کبود زیرگنبد

 

12 

 گرفتم.اجازه مى ازش  امیر که جاى پدر بود و باید براى هر کارى

 صداى امیر که گفت :

شه، راهش دوره. چرا همین دبیرستان خیابون خودمون ــ نه مادر من، نمى

 ره؟نمى

 مامان جواب داد :

 ها دیگه.هاش و شاگردهاش و اینگن اون جا بهتره، معلمــ مى

هاى جدیدشونه، دبیرستان با ی ــ چه فرقى داره مادر؟ این قرتى باز

دبیرستان که فرقى نداره. همه توى یه شهرن، دهات نیست که بگیم معلم هاى 

 کم تجربه داره و بفرستیمش شهر.

 شه قبول کنى؟ــ حالا پسرم یه خواهشى از ما کرده، چى مى

 امیر با کلافگى جواب داد :

شه هم که تونم ببرم و بیارمش. نمىــ گفتم نه مامان، خودم که هر روز نمى

با تاکسى بره، هى هر روز دلشوره داشته باشم. بعد هم مردم یه انگى بهمون 

ره بشینه توى ره که خب اگه نمىبچسبونن. بگو همین دبیرستان سر خیابون مى

 خونه.اى مىخونه. درسخون باشه هر مدرسه

 اى سکوت صدام زد.بعد ثانیه

 ــ بهناز.

 فورى در رو باز کردم.

 ــ بله داداش.

 ى جدیش با سر به مامان اشاره کرد.با همون چهره

نام رى همین دبیرستان سر خیابون خودمون و ثبتــ فردا با مامان مى

ى، توى راه هم حواست باشه، آیرى و مکنى با دخترهاى همسایه هم مىمى

 رم.آی دونى چه بلایى سرت مچیزى ببینم یا بشنوم خودت مى

آهسته چشمى زمزمه کردم و دوباره وارد اتاقم شدم. اى خدا آخه چى 

 رفتم اون دبیرستان؟شد من مىانداختى راضى مىشد به دلش مىمى

 اه... لعنت به این شانس.
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دار نرفتن به اى نشسته بودم. هنوز غصهها. گوشهاول مهر و هیاهوى بچه

 اون دبیرستان بودم، دخترى کنارم نشست.

 با لبخند زیباى روى لبش گفت :

 ــ سلام.

 ــ سلام.

 ــ ما هم کلاسى هستیم.

 ــ ولى من ندیدمت!

 ــ من شما رو دیدم. وارد کلاس که شدى، رفتى ردیف آخر نشستى، چرا؟

 شونه بالا انداختم.

 ــ همین طورى. تو کجا بودى؟

تونم تونم خوب درس گوش بدم، هم مىــ من ردیف وسط نشستم. هم مى

 شیطنت کنم!

 خندید. منم لبخند زدم که ادامه داد :

ــ کنارم کسى نیست، رفتیم کلاس بیا پیش من بشین. راستش ازت خوشم 

 اومد، دوست دارم باهات دوست باشم.

 اومد.به نظر دختر بدى نمى

 ــ اهل همین محلى؟

 ــ نه

 کنى؟ــ پس این جا چیکار مى

 گم. اول بگو، دوست باشیم؟ــ حالا مى

 ــ باشیم.

 دست دراز کرد.

 ــ من گیتى هستم.

 دستم رو توى دستش گذاشتم.

 ــ منم بهناز هستم.

 ، خوشگل و نازى.آد ــ هوم. واقعا اسمت بهت مى
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 ــ مرسى، تو هم خوشگلى.

 ــ ممنون

 ــ خب حالا چرا اومدى این دبیرستان؟

ــ مامانم امسال دبیر این جاست، منم اومدم این جا که هر دو با هم بیایم 

 مامانم این جورى خواست.

 ــ آهان. مامانت دبیر چیه؟

 ــ شیمى.

 زنگ که خورد بلند شدیم دستم رو گرفت.

 ــ بریم دوستم؟
 با خنده جواب دادم. 

 ــ بریم.

 به سمت کلاس رفتیم.

 ت بگو.ــ خب از خودت و خونواده

 جواب دادم :

ى سه نفره هستیم. من و مامانم و داداشم. پدرم فوت ــ امم... ما یه خونواده

 شده.

 ــ خدا رحمتش کنه.

ى میوه فروشى داره. ــ ممنون مامانم که خونه داره، داداشم هم مغازه

م مهتاب عقد کرده، قراره تابستون ست. با دختر خالهبیست و هفت ساله

 عروسى کنن.

 ــ واى مبارکه.

 ــ ممنون. خب حالا تو بگو.

م. نه این که مامان و بابام نخواسته باشن بازم بچه دار ــ من یدونه بچه

گن تو هم معجزه خدایى. مامانم که ، مامانم دیگه نتونسته حامله بشه. مىبشن

 گفتم دبیر شیمیه، بابام هم مهندسه و شرکت ساخت و ساز داره...

 با خنده ادامه داد :

 ــ همون بساز بنداز.
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 اى به بازویش زدم.منم با خنده ضربه

 ــ شیطونیا. حالا درسته بساز بندازه ولى دیگه خودت نگو.

گیتى هم با صدا خندید و وارد کلاس شدیم. کیف و وسایلم رو برداشتم و 

 کنار گیتى نشستم.

 
برگهاى خشک و خزون زده پاییزى سطح حیاط و باغچه رو پر کرده بود. 

جارو برداشتم و به حیاط رفتم و مشغول جارو زدن شدم. باد ملایم پاییزى 

ى برگهاى حیاط رو جمع کردم و توى کیسه زباله پیچید. همهلاى موهام مىلابه

 ریختم، فقط مونده بود برگهاى توى باغچه که یهو، در حیاط باز و امیر وارد شد.

 ــ سلام داداش.

قبل این که جوابم رو بده نگاهش روى پشت بوم ثابت موند. رد نگاهش رو 

 اى روى پشت بوم رد شد. امیر به سمت راه پله دوید و فریاد زد:گرفتم که سایه

 کنى؟ى من رو نگاه مىناموس، توى حیاط خونهــ مرتیکه بى

ها به سمت پشت بوم دوید. مامان از خونه بیرون اومده بود. بدنم به از پله

 لرز افتاد.

 ــ چى شده مادر؟

 دونم، فکر کنم یکى روى پشت بوم بود.ــ نمى

ها رفت. امیر پله ها مامان سریع چادرى روى سرش انداخت و به سمت پله

 رو دو تا یکى پایین اومد.

 شرف پایین رفت.ــ بى

 گم.ــ امیر مادر ولش کن، همسایه جدیده، تازه اومدن. الان به مادرش مى

 کنم.ــ خودم درستش مى

از در حیاط بیرون رفت. صداى کوبیده شدن در همسایه اومد. از روى طناب 

 چادر برداشتم و پشت سر مامان راه افتادم.

 صداى زن همسایه اومد :

 ــ کیه؟
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 امیر جواب داد :

 ــ خانوم، بگو پسرت بیاد بیرون.

ا بیرون اومدن. هى همسایهزن همسایه در رو باز کرد. از فریادهاى امیر همه

 آدمایى که منتظرن یه اتفاقى براى همسایه بیفته و بیان تماشا.

 امیر فریاد زد :

 ــ بیا بیرون مرتیکه.

 پسر جوونى بیرون اومد

 ــ چته؟ چه خبره که کوچه رو روى سرت گذاشتى؟

مشت امیر توى صورتش نشست، چند قدم عقب رفت و خودش رو کنترل 

 کردن جداشون کن.کرد. با هم گلاویز شدن. مامان و زن همسایه هم تلاش مى

چند تا از مردهاى همسایه اومدن و جداشون کردن. امیر براش خط و نشون 

شدم. الان امیر من فهمیدم، باید جایى پنهون مىکشید، حال خودم رو نمىمى

دونست، خدا به دادم برسه، دویدم توى اتاقم و در رو قفل کردم. رو مقصر مى

 تونست آرومش کنه. خدایا کمکم کن.جا بود، اون مىکاش الان مهتاب این

صداى کوبیده شدن در حیاط اومد و پشت سرش صداى قربون صدقه هاى 

 مامان

شناسن، دیگه ــ امیر جان آروم باش قربونت برم. تازه اومدن، ما رو نمى

 الان فهمید.

 ــ آره فهمید. این دختره هم باید بفهمه.

 ــ مادر این بچه که گناهى نداره.

 دستگیره در اتاقم بالا و پایین شد و چند مشت محکم به در خورد

 ــ بهناز در رو باز کن.

 اشکام سرازیر شد.

 کرد.ــ مادر جان آروم باش. این بچه گناهى نداره، داشت حیاط رو جارو مى

 صداى پر خشم امیر بلند شد :

کرد؟ با یه بلوز آستین کوتاه و شلوار و موهاى ــ با اون وضع حیاط جارو مى
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 کرد یا دلبرى؟پریشون توى باد؟ حیاط جارو مى

 ى مامان به گوشم خورد :صداى التماس گونه

 ــ مادر، امیرم نگو این حرف رو...

 اى به در خورد.مشت دیگه

 ــ بهناز در رو باز کن تا خودم نشکوندمش.

 با ضجه التماس کردم :

 گم.ــ داداش تو رو خدا. من اصلا ندیدمش به خدا، راست مى

 اى به در زد.مشت دیگه

 ــ باز کن در رو.

 م بلندتر شد.صداى گریه

 دوباره مامان واسطه شد :

 کنه، تو آروم باش.ــ باشه در رو باز مى

 کنى یا نه؟!ــ من آرومم. بهناز در رو باز مى

شه، با شکنه و خشمش بیشتر مىدونستم که اگه باز نکنم حتما اونو مىمى

دستاى لرزون در رو باز کردم و چند قدم عقب رفتم. امیر وارد شد، مامان هم 

 قبل این که امیر بتونه در رو ببنده وارد شد.

 ترسیدم.امیر به سمتم اومد. عقب عقب رفتم. خیلى عصبى بود، مى

 با حرص گفت :

 ــ چند بار بهت گفتم حواست باشه، هان؟

هان رو با فریاد گفت، پشتم به دیوار خورد. دیگه راه فرارى نداشتم. از شدت 

 گریه به سکسکه افتاده بودم.

 ــ به... خدا... دا... داش... ندیدمش...

 دستش رو بلند کرد که مامان جلوم ایستاد.

 ــ امیرم، ولش کن. این بچه گناهى نداره. به خاطر من ببخش!

کرد و من التماس فکر کردم مگه چیکار کرده بودم که مامان عذر خواهى مى

 که کتک نخورم.
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ــ برو کنار مامان، باید تکلیف این دختر رو امروز معلوم کنم درستش 

 کنم.مى

 هق هقم بلند شده بود.

 ش گذاشت :مامان دست روى سینه

 ــ به من ببخش!

 دیدم.چند لحظه سکوت شد. پشت مامان پناه گرفته بودم و امیر رو نمى

 امیر سکوت رو شکست.

رى اگه پدر مادراست، توى حیاط مىــ بهناز این پسره معلومه از اون بى

رى سرت کنم توى کوچه هم مىببینم با این وضع رفتى روزگارت رو سیاه مى

گردى، چیزى ببینم یا خداى نکرده رى مدرسه و برمىندازى پایین، مىرو مى

 بشنوم اون وقت دیگه فقط خدا به دادت برسه، فهمیدى؟

 با گریه سرم را پایین انداختم.

 ــ بله چشم.

 از اتاق بیرون رفت. مامان اشکم رو پاك کرد و گفت :

 ــ گریه نکن دخترم، رفت. به خیر گذشت، مادر چرا حواست نبود؟!

 ــ ندیدمش.

 پیشونیم رو بوسید.

بینى که داداشت دونم عزیزم ولى از این به بعد حواست باشه. مىــ مى

 چقدر حساسه!

ى دیگه از دوستهام خداحافظى کردم، براى رسیدن به خونه باید یک کوچه

ى خودمون برسم. وارد کوچه که شدم پسر همسایه کردم تا به کوچهرو رد مى

رو دیدم که وسط کوچه ایستاده بود. سرم رو پایین انداختم و سرعتم رو زیاد 

 کردم که از کنارش رد بشم.

 یهو جلوم ایستاد.

 ــ سلام.

 خواستم از کنارش رد بشم که دوباره جلوم رو گرفت.
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 ــ بهناز خانوم.

 دونست؟!هام گرد شد. اسمم رو از کجا مىچشم

 بدون این که بهش نگاه کنم گفتم :

 ــ مزاحم نشید آقا.

 ــ یه لحظه به حرفم گوش بده. به جون مادرم قصدم مزاحمت نیست.

 رسه.اومد. خدایا من شانس ندارم، الان امیر مىداشت اشکم در مى

 ــ مزاحم نشو.

 سریع از کنارش رد شدم که پشت سرم اومد.

م کشه یهــ بهناز خانوم من قصدم مزاحمت نیست. دوستت دارم، اگه مى

 خوام مادرم رو بفرستم خواستگارى.بیشتر با هم آشنا بشیم. مى

سرعتم رو زیاد کردم، دیگه به حالت دویدن رسیده بودم. قلبم مثل یک 

کوبید، به جلوى در خونه رسیدم گنجشکِ توى قفس خودش رو به در و دیوار مى

 شدم.که هم زمان ماشین امیر هم ایستاد. دیگه داشتم بیهوش مى

 امیر پیاده شد.

 دویى؟ــ چرا مى

 ترسیدم نگاش کنم.

 ــ س... سلام.

 تونستم داخل قفل بذارم.با دست لرزون کلید رو نزدیک قفل بردم. نمى

 ام شده، دوییدم زودتر برسم.ــ هى... هیچى همین طورى. گشنه

 امیر کلید خودش رو داخل قفل برد و در رو باز کرد.

 ــ علیک سلام.

 دستش رو پشت کمرم گذاشت.

 ــ برو تو.

 ترسیدم برگردم و پشت سرم رو نگاه کنم. وارد حیاط شدم.مى

 امیر در رو بست.

 ت هم که باشه نباید توى کوچه بدویى.ــ گشنه
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چشمى گفتم و وارد ساختمون شدم، به مامان سلام کردم و خودم رو توى 

 اتاقم پرت کردم. پشت در ایستادم و چند تا نفس عمیق کشیدم .

 خدایا ممنون... خدایا ممنون!

 چند ضربه به در خورد دستم رو روى قلبم گذاشتم.

 اى واى!

 ــ بله.

 در باز شد و مهتاب وارد شد. نفس راحتى کشیدم.

 ــ سلام.

 ــ سلام خانوم.

 ــ ببخشید اومدم ندیدمت.

 ــ توى آشپزخونه بودم. چطورى؟

 ــ خوبم مرسى.

 هاى مانتوم رو باز کردم. مهتاب لبه تختم نشست.دکمه

 ــ چه خبر مدرسه؟

 م رو از سرم بیرون کشیدم.کنارش نشستم و مقنعه

 ــ خوب بود، مهتاب؟

 ــ جونم؟

 دى به کسى نگى؟ــ یه چیزى بگم قول مى

 ــ آره عزیزم، بگو!

 ون...مدونى، این پسره هست همسایهــ مى

 ــ خب!

ــ چند بار توى کوچه بهم سلام کرده، امروز هم باز سر راهم رو گرفت و 

 چرت و پرت گفت، چیکار کنم؟

 ــ چى گفت؟

 گه دوستت دارم و بیا با هم آشنا بشیم و از این حرفا!ــ مى

 ــ بهش توجه نکن، رد شو بیا خونه.
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کنم و اصلا کارى به کارش ندارم ولى اگه یه ــ خب من که همین کار رو مى

کنه وقت دوباره جلو راهم رو بگیره امیر هم ببینه چى؟ هر چى بگم قبول نمى

 که من مقصر نیستم.

کنه، وقتى به بزرگترت گفتى و چیزى از ما پنهون ندارى ما هم ــ قبول مى

 گیم. ناراحت نباش.بهش مى

 ى مهتاب کمى از استرسم کم شد.با حرفهاى دلگرم کننده

ها رو حل ها پاى تخته تمرینسر کلاس فیزیک نشسته بودیم، یکى از بچه

کرد. یک برگه کوچیک روى دفترم قرار گرفت، این روش حرف زدن منو مى

 گیتى سر کلاس درس بود.

 نوشته بود :

 ى؟یاــ ماه دیگه تولد سپیده است، م

 نوشتم :

 ــ کدوم سپیده؟

 ــ سپیده محمدى دیگه.

 )همکلاسیمون(

 ــ من که دعوت نیستم.

 اى؟یکنه، حالا مها رو هم دعوت مىى بچهــ به من گفته، همه

 کنم.ــ فکر نمى

 گذره.ــ چرا؟ تو نیاى به من خوش نمى

 ده.ــ داداشم اجازه نمى

 ــ خب یه ماه فرصت دارى، روى مخش کار کن.

زنى. من که جرات ندارم بهش بگم، باید از مهتاب و مامان ها مىــ حرف

 کمک بگیرم.

 ــ یک ماه فرصت دارى، تلاش کن.

 براش یک شکلک کشیدم که زبون در مى آورد .

ظهر موقع برگشتن از مدرسه باز توى همون کوچه پسر همسایه ایستاده 
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 کردم.بود، باهام هم قدم شد. داشتم از ترس سکته مى

ــ سلام. به خدا مزاحم نیستم بهناز خانوم، دوستت دارم، اسمم مرتضى 

کم بیشتر خوام بیام خواستگارى ولى الان موقعیتش رو ندارم. فقط یهاست مى

شه خوامت تو باید بیشتر باهام آشنا بشى. مىبا هم آشنا بشیم. یعنى من که مى

تون یا یه جا قرار بذاریم؟ باور کن اون روز رو پشت بوم اومده یه زنگ بزنم خونه

 گم.بودم آنتن تلویزیون رو درست کنم. یه لحظه فقط دیدمت به خدا راست مى

گشت و اومد توى حلقم و برمىگه؟ قلبم گروپ گروپ مىواى خدا چى مى

 زبونم مثل چوب خشک شده بود.

 شم. مزاحم نشو آقا.ــ من با کسى دوست نمى

 سرعتم رو زیاد کردم و خودم رو توى حیاطمون پرت کردم.

یک ربع بعد با مهتاب توى آشپزخونه مشغول آماده کردن وسایل ناهار 

 بودیم که فریاد امیر توى خونه پیچید.

 ــ بهناز

با ترس به مهتاب نگاه کردم، امیر وارد آشپزخونه شد، مامان هم پشت 

سرش وارد شد. مهتاب سلام کرد، منم یک سلام نصفه و نیمه گفتم، امیر با 

 اى سرخ شده جواب سلام مهتاب رو داد و به من خیره شد.چهره

 رى مدرسه و میاى؟ندازى پایین، مىیــ مگه نگفتم سرت رو م

بزاقم رو قورت دادم و با ترس سرم رو به علامت مثبت تکون دادم. جلو که 

اومد خودم رو تقریبا پشت مهتاب کشیدم و پناه گرفتم و به لباس مهتاب چنگ 

 زدم.

 مهتاب گفت :

 ــ چى شده امیر جان؟

 امیر رو به من گفت :

 گفت؟ــ این پسره چى مى

 ــ ك... کى؟

 فریاد زد :
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 کنم.زنم لهت مىــ من رو نپیچون بهناز، مى

 اشکم در اومد.

 مهتاب دست روى بازوى امیر گذاشت.

 دم.دونم امیر، توضیح مىــ من مى

امیر جلوتر اومد، بازوم رو محکم گرفت و به سمت خودش کشید. دردم 

 گرفت.

 ــ من... من گناهى ندارم داداش.

دستش رو که بالا برد مهتاب بینمون قرار گرفت و مامان هم جلو اومد دست 

 امیر رو گرفت :

 دیم.ــ امیر مادر بذار توضیح مى

 امیر با خشم جواب داد :

 ــ خودش بگه.

 مهتاب نچى کرد و گفت :

 گه. شما آروم باش عزیز دلم.ــ باشه الان مى

 امیر داد زد :

 ــ بگو بهناز

 میون گریه سعى کردم بریده بریده حرف بزنم.

 گیره... من... به خدا...ش سر... راهم رو مىــ همه

 لحن امیر آروم تر شد.

ــ گریه نکن درست حرف بزن، سعید میگه این پسره چند وقته سر راهت 

کنى، این رو هم دونم، سعید میگه تو بهش توجه نمىگیره، این رو مىرو مى

 دونم، اما نمى دونم چرا به من نگفتى؟!مى

 ــ به... مهتاب... گفتم... ترسیدم بهت بگم... دعوا کنى باهاش...

 امیر با خشم و ابروهاى گره کرده سرش رو بالا و پایین کرد.

هاى هوا به حالش گریه ــ پدرش رو در میارم. بلایى سرش بیارم که مرغ

 کنن!
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 خواست از آشپزخونه بیرون بره که مامان جلوش ایستاد.

 خواى چیکار کنى؟ــ مادر، دورت بگردم. مى

 شون برو کنار مامان.رم در خونهــ مى

 مهتاب هم جلو رفت.

گن شون چى بگى؟ دعوا کنى؟! مردم که نمىــ عزیزم، برى جلوى در خونه

 گن حتما خواهرت کارى کرده، براى بهناز حرف در میارن.پسره بده، مى

 زنم توى دهنشون.رم مىــ غلط کردن. مى

 مامان مچ دست امیر رو گرفت.

خواستم برم به مادرش بگم، تو نرو خواهش ــ قربونت بشم، من امروز مى

ارن، این یکنم، مهتاب راست میگه مادر جان، واسه خواهرت حرف در ممى

 مردم بیکارن. منتظرن یه چى بشنون یک کلاغ چهل کلاغ کنن. نرو عزیزم.

اى کشید. بعد از چند ثانیه که براى من چند ساعت گذشت، امیر پف کلافه

 با همون ابروهاى گره شده نگاهم کرد.

 ــ بهناز بفهمم باهاش حرف زدى، یا جوابش رو دادى،

 سرش رو به علامت تهدید تکون داد.

 برم.ــ بهناز... لب همین باغچه سرت رو مى

 اى حرف بزنم.جرات نداشتم حتى کلمه

 عصر همون روز مامان رفت و به مادرش تذکر داد.

زد. فقط آروم یه سلام روزهاى بعد باز هم توى کوچه بود اما دیگه حرفى نمى

 کرد.مى

توى یک ماه گذشته کلى دست به دامن مهتاب و مامان شدم تا بتونن از 

امیر براى رفتنم به جشن تولد همکلاسیم اجازه بگیرن. امیر هیچ وقت اجازه 

هام برم. مخصوصا این که نمى شناخت. تنها ى دوستداد که به خونهنمى

ها و عمه هاى خالهجاهایى که اجازه داشتم تنها و بدون حضور مامان برم خونه

مون که اون هم فقط چهار تا دختر داشت و با بود که پسر نداشتن و یه همسایه

 دوتاشون تقریبا همسن بودم.
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ى شام رو با مهتاب جمع کردیم. توى آشپزخونه کنار گوش مهتاب پچ سفره

 زدم :

 ــ مهتاب جونم، فردا تولده دیگه، پس چى شد؟

 مهتاب نگاهى به در آشپزخونه کرد و تن صداش رو پایین آورد.

 گه نه، چیکار کنم؟گم حرف خودشه مىــ اى بابا هر چى مى

 با التماس نگاهش کردم :

 ــ حالا یه بار دیگه بهش بگو.

 گم.ــ باشه مى

 ــ الان بگو مهتاب.

 گم.رم بهش مىــ خب بعد از شستن ظرفا مى

 مهتاب رو به سمت در آشپزخونه هدایت کردم

 ها با من، قربونت برم تو برو به مأموریتت برس.ــ شستن ظرف

 مهتاب خندید.

 ــ از دست تو.

 و از آشپزخونه بیرون رفت.

 ا رو شستم که بتونم به حرفهاشون گوش بدم.هتند تند ظرف

دونیم کى شناسیم، نمىشه، همکلاسیش هست که باشه، ما که نمىــ نمى

 توى اون مهمونى هست!

 هاى کلاسشون هستن.ــ امیرم مادر، بچه

دونى اون دونى؟ توى خونه نشستى و نمىــ آخه مادر من، شما از کجا مى

 بیرون چه خبره!

 مهتاب دست روى دست امیر گذاشت.

اى نیست. چهار تا بچه مدرسه های ــ نه بابا این مهمونى که از اون مهمون

 جمع شدن تولد گرفتن چند تا از مادرهاشون هم هستن.

 دونى؟ــ شما از کجا مى

 ــ خود بهناز گفت.
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 امیر صدام زد :

 ــ بهناز!

 سریع از آشپزخونه بیرون رفتم.

 ــ بله داداش.

 ــ این مهمونى چطوریه؟

ا هم که با ههاى کلاسمون و چند تا از مامانــ هیچى فقط تولده دیگه، بچه

رن، مامان اشون مىههام گفتن با مامانهم دوستن دعوتن و میان، یعنى دوست

 شناسه!مونه، مامان مىگیتى هم هست، دبیر شیمى

 توى صورتم دقیق شد، بعد رو به مامان کردای لحظه امیر 

 شناسى؟ــ آره مامان مى

ذاشت سر تکون گی مامان در حالى که پرتقال پوست گرفته رو جلوى امیر م

 داد.

 ـآره مادر مى شون هست. همین مادر شناسمش، خانوم خوبیه، دبیر شیمىـ

شناسم، چند ساله که توى انجمن اولیا مربیان دوستش که تولد گرفته رو هم مى

 بینیم.همدیگه رو مى

 امیر یک پر از پرتقال به مهتاب داد، یک پر هم خودش خورد.

 ــ باشه برو!

 آوردم.داشتم از هیجان بال در مى

 ادامه داد :

 ــ یه لباس مناسب بپوش، حواست که هست؟!

 ــ بله داداش، اصلا من لباس ناجور ندارم...

 هاش رو درشت کرد، یعنى ساکت دیگه!مهتاب چشم

 امیر پرسید :

 خواى برى بیام دنبالت؟ــ ساعت چند مى

شم، مامان گیتى ماشین داره میان دنبالم با هم ــ نه دیگه مزاحم شما نمى

 ریم و میایم.مى
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 هاش رو باز و بسته کرد.امیر به مامان نگاه کرد، مامان چشم

خواستن بمونن زنگ ا هم مىهاى. اونــ خیلى خب باشه، شب نشده خونه

شم بزن بیام دنبالت، نیام ببینم نصفه شب شده و هنوز نیومدى که سگ مى

 بهناز!

 ــ چشم زود میام!

م کت و شلوار سفید رنگ زیبایى رو که هاى مجلسىبا مهتاب از بین لباس

براى مراسم عقد امیر گرفته بودم انتخاب کردیم. لباس رو پوشیدم، موهام اون 

گرفت. زدم باز حالت نمىقدر صاف و لخت بود که اگر یک کیلو ژل و تافت هم مى

پس بى خیال حالت دادن موهام شدم، فقط یک تیکه از جلوى موهام رو عقب 

 بردم و با گل سر زیبایى ثابت کردم.

با خوشحالى صورت مامان و مهتاب رو بوسیدم و ذوق زده از خونه بیرون 

 رفتم.

گیتى و مامانش جلوى در منتظر بودن. سلام کردم و خواستم سوار بشم که 

ون آروم سرش رو به علامت سلام تکون داد. شمرتضى رو دیدم. جلوى در خونه

 اخم کردم و سوار شدم.

 گیتى هم که در جریان ماجراى مرتضى بود برگشت و آروم گفت :

 ــ چقدر این پسره گیر و کنه است!

 سر تکون دادم و پچ پچ وار گفتم :

 ره!ــ آره به خدا، آخرش به خاطر این احمق سرم به باد مى

 تونى بمونى؟ــ ولش کن. تا چند مى

 ــ امیر گفته شب نشده بیا!

 گیتى ناراضى ابرویى بالا داد و لپش رو باد انداخت

ــ بهناز حواست هست که زمستونه و روزها کوتاست؟ الان ساعت سه، تا 

 برسیم سه و نیم شده، پنج هم که شبه!

 ــ همین هم با بدبختى اجازه داد.

 د؟آی ــ ساعت چند م
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 شونه بالا انداختم

 ــ خب معمولا هشت، هشت و نیم!

 مونیم.ــ خب پس تا شیش و نیم مى

مامان گیتى که تا اون لحظه ساکت بود همون طور که با دقت رانندگى 

 کرد خطاب به گیتى گفت :مى

 ــ گیتى جان زیاد اصرار نکن. ممکنه براى دوستت مشکل پیش بیاد.

 گیتى برگشت و دوباره روى صندلیش جاگیر شد.

د خونه. آی د میگه داداشش هشت به بعد مآمی ــ نه مامان مشکلى پیش ن

 گردیم.ما هم تا شیش و نیم بر مى

 خانوم سعادت دیگه چیزى نگفت.

 آدی اومد که بیشتر بمونم. با خودم فکر کردم امیر که هشت ممنم بدم نمى

 فهمه من شیش و نیم خونه اومدم؟از کجا مى

 ى سپیده رسیدیم.به خونه

 هاى دستم رو توى دستش گرفت و کنار گوشم غر زد.گیتى سر انگشت

 ــ چرا یه ذره آرایش نکردى؟ همین طور مثل روح اومدى.

 چشم درشت کردم.

 خواى داداشم سرم رو ببره؟ــ دیوونه شدى؟ مى

 اى سفیدش رو با حرص روى هم فشرد.هگیتى دندون

فهمه، مگه م کردى، هى داداشم داداشم، از کجا مىــ اى بابا بهناز، خفه

 بهت دوربین مخفى وصل کرده؟ بیا ببینم.

قبل این که وارد سالن بشیم از سپیده اجازه گرفت به اتاق خوابش رفتیم. 

گیتى کرم و وسایل آرایشش رو از توى کیفش بیرون آورد، خودش صورتم رو 

 آرایش کرد، هى غر زدم که

 ــ بسه گیتى!

 زداى به بازوم مىاون هم هى آروم ضربه

 ــ ساکت حرف نزن.
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خلاصه کارش تموم شد. جلوى آینه ایستادم، آرایشم ملایم بود. خوشم 

 اومد، زیبا شده بودم.

 اى توى هوا برام فرستاد.هاش رو غنچه کرد و بوسهگیتى لب

 ــ آهان حالا شدى عین آدمیزاد!

خندیدیم و از اتاق بیرون رفتیم. همون طور که سپیده گفته بود مجلس 

گذشت، گیتى کاملا زنونه بود. حسابى خوش گذشت. ساعت داشت از شیش مى

 و مامانش قصد بلند شدن نداشتن. دل شوره گرفته بودم.

 کنار گوش گیتى پچ زدم

 ــ گیتى من دیرم شد، بریم؟

 ریم!ــ باشه الان مى

تا خداحافظى کردیم و راه افتادیم و جلوى در خونه رسیدیم ساعت هفت 

 بود.

از ماشین پیاده شدم و خداحافظى کردم. طبق معمول مرتضى جلوى در 

هاش برق خاصى بود، لبخند شون ایستاده بود. نگاهش کردم، توى چشمخونه

 کوچیکى روى لبش نشست.

دونم چرا دوباره برگشتم و نگاهش کلید انداختم و در رو باز کردم. نمى

 کرد.کردم. همون طور با لبخند نگاهم مى

یهو ماشین امیر جلوى در خونه ظاهر شد. نگاه کردم، نگاهش به مرتضى 

بود، بعد من رو نگاه کرد و اخمش بیشتر شد. فورى خودم رو به داخل خونه 

دونم چطور وقت کرد با این سرعت ماشینش رو پارك کنه و خودش رسوندم نمى

 رو به من برسونه!

تا مامان و مهتاب به خودشون بیان من پرت شده بودم توى اتاقم و امیر هم 

 در رو قفل کرده بود.

 بلند شدم و با ترس عقب عقب رفتم.

 بارید. این دفعه دیگه کارم تموم بود.هاش خون مىاز چشم

 فریاد زد :
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 جورى قول دادى؟ــ این

اومد. رفتم امیر جلو مىتونستم حرف بزنم همون طور که عقب عقب مىنمى

کردم. یک لحظه چشمم به آینه افتاد، خدایا... آرایشم رو با ترس نگاهش مى

 یادم رفته بود پاك کنم.

با تمام وجود احساس بدبختى کردم. سیلى اول که توى صورتم خورد، تلو 

تلو خوردم. دستم رو روى دیوار گذاشتم تا نیفتم، امیر باز جلوتر اومد. دیگه راه 

 فرارى نداشتم، پشتم به دیوار خورد و به گریه افتادم.

 فریاد زد :

 ــ آرایش مى کنى آره؟

 ــ ببخشید داداش... ب... به خدا مجلس زنونه بود...

 سیلى دوم توى صورتم خورد.

 ــ مجلس زنونه بود، کوچه و خیابون چى؟

 ــ با ماشین... اومدیم دیگه... مامان گیتى...

 م در اومد و خم شدم.ابا پاش لگد محکمى به ساق پام زد. صداى ناله

 با فک قفل شده گفت :

کنى سر و پا دلبرى مىــ نیم ساعت جلوى در وایسادى، واسه اون لات بى

 آره؟

کوبیدن و ا رو لرزوند. مامان و مهتاب به در مىهصداى فریادش شیشه

 کردن امیر در رو باز کنه.التماس مى

 از شدت درد و گریه بریده، بریده نالیدم.

ــ به... خدا... الان... رسى... دیم... یا... یادم رفته... بود... پاکش کنم 

 ببخشید... تو رو خدا.

 ــ به من نگاه کن.

با ترس سرم رو بلند کردم، دستم روى سمت چپ صورتم بود که دو تا سیلى 

اى به سمت راست صورتم زد. شورى خورده بود. با پشت دستش سیلى دیگه

ام توى اتاق پیچیده بود. مامان و خون رو توى دهنم حس کردم. صداى گریه
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 زدن.مهتاب هنوز به در مشت مى

 ــ با اجازه کى آرایش کردى؟

 ــ یه... ذره... فقط... کرم... زدم... آى...

 سر تکون داد.

 ــ یه ذره آره؟

انگشت شستش رو محکم روى لبم کشید، طورى که احساس کردم تموم 

 لبم ترك خورد. انگشتش رو جلوى چشمم گرفت، قرمز شده بود،

 با دندونهاى کلید شده پرسید :

 ــ این فقط یه ذره کرمه، آره؟

 هق زدم.

 دوباره انگشتش رو محکم پشت چشمم کشید.

 ــ این یه ذره است، آره؟

 شه.چنان فریادى زد که حس کردم الان روح از بدنم جدا مى

مچ دستم که روى صورتم گرفته بودم رو توى دست چپش گرفت و یه سیلى 

 دادم.دیگه زد. داشتم از درد جون مى

 با هق هق التماس کردم

 ــ تو رو خدا ببخشید... غلط کردم...

 انگشتش رو جلوى بینیش گرفت

اى، گفتم یا ــ هیس... به سؤال من جواب بده، مگه نگفتم شب نشده خونه

 نه؟

 ــ گفتى...

 ــ الان ساعت چنده؟

 ى اشک به ساعت عروسکى روى دیوار نگاه کردم.از پس پرده

 ــ هفت...

 به ساعت نگاه کرد 

 ــ هفت و بیست...
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یک لگد محکم به رونم زد. دیگه قدرت نداشتم روى پام بایستم. خم شدم 

 و زار زدم

 شه...ــ ببخشید غلط کردم... دیگه تکرار نمى

ــ اصلا دیگه اجازه ندارى از خونه بیرون برى که تکرار بشه یا نشه، دیگه 

همون جاهایى که اجازه رفتن داشتى هم از این به بعد خبرى نیست، حق ندارى 

 مونى توى خونه.برى. مى

 کردم. مچ دستم رو رها کرد.فقط هق هق مى

 ــ چى پوشیده بودى؟ مانتوت رو در بیار ببینم.

اى مانتوم رو باز کردم و درش آوردم. نگاهى به کت هبا دستهاى لرزون دکمه

 و شلوارم کرد.

 هاى لرزونم شد.ى مردمکبا اخمهاى ترسناکش خیره

 ــ وسیله آرایش دارى مگه؟

 سر بالا انداختم

 ــ نه...

 ــ پس اینها رو از کجا آوردى؟

 ــ مال... گیتى بود.

چند ثانیه نگاهم کرد و یهو برگشت. کیفم روى زمین افتاده بود، دولا شد 

هام برداشت و زیپش رو باز کرد و محتویاتش رو روى زمین خالى کرد. چشم

 کرد؟گرد شد. خدایا کرم و رژ لب گیتى توى کیفم چیکار مى

 با ترس به امیر خیره شدم. دیگه گریه هم یادم رفت.

 اومد.م بیرون مىبا لکنت و صدایى که به زور از حنجره

 ــ مال... گیتى... به خدا...

فقط نگاهم کرد و دست برد و سگک کمربندش رو باز کرد. چشمم به کلید 

روى در افتاد. دویدم سمت در که ضربه اول کمربند روى پشتم نشست جیغ 

 زدم، زانوهام خم شد و چسبید به زمین.

زدم تموم خونه رو پر هایى که از برخورد هر ضربه کمر بند به بدنم مىجیغ
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 کرده بود.

 اى شلاق در امان باشه.ههام صورتم رو پوشونده بودم تا از ضربهبا دست

خواستم که نزنه، که غلط کردم، که دیگه تکرار با گریه و جیغ و التماس مى

ذارم... ببخشید... شه... که ببخشید... که دیگه پام رو از خونه بیرون نمىنمى

 ببخشید... ببخشید...

 زدن.مامان و مهتاب هنوز به در مشت مى

کم باز شد. وسط هام کماز خنکاى قطرات آبى که به صورتم خورد چشم

 اتاقم روى زمین، سرم روى زانوى مامان بود.

 ى روسریش اشکهاش رو پاك کرد مامان با گوشه

 هات رو باز کردى.ــ قربونت برم مادر که چشم

 مهتاب دستش رو زیر سرم گذاشت و کمى بلندم کرد.

 ــ بهناز جان یه ذره از این بخور!

خوردم. عطر گلاب و مزه  جرعهلیوان توى دستش رو روى لبم گذاشت. یک 

کرد. خودم ى بدنم درد مىى شیرین آب حالم رو کمى بهتر کرد، همه

تونستم حرکت کنم، اصلا جونى توى بدنم نمونده بود. با کمک مهتاب روى نمى

تختم دراز کشیدم، تموم شب از درد به خودم پیچیدم و از این پهلو به اون پهلو 

 شدم.

صبح نتونستم به مدرسه برم. تا بعد از ظهر فقط تونستم با کمک مهتاب به 

 دستشویى برم و دوباره به تختم برگردم.

در اتاقم باز شد و گیتى وارد شد. با دیدن صورت کبودم چند ثانیه ثابت 

 ایستاد، بعد انگار به خودش بیاد در رو بست و به سمتم اومد.

 ــ الهى من بمیرم بهناز.

توى آغوشش فرو رفتم و بغضم دوباره ترکید. گیتى هم شروع کرد به گریه 

 کردن.

مون خالى شد سرم رو عقب کشیدم، به زحمت نشستم هابعد این که عقده

 و به دیوار تکیه دادم.
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 ــ چطورى فهمیدى؟

 هاش رو پاك کرد.گیتى اشک

تون، مامانت ــ دیدم نیومدى مدرسه، رفتم از توى دفتر زنگ زدم خونه

گفت مریض شدى نتونستى بیاى مدرسه، الان اومدم مهتاب اصل موضوع رو 

 گفت.

 کردم.من رو ببخش بهناز، تقصیر من بود. نباید اصرار مى

دونستم این قدر حساسه ــ نه عزیزم تو که گناهى ندارى. خودم که مى

 کردم.باید رعایت مى

 گیتى معترض گفت :

خواد به تو زور بگه. یه تولد رفتن و آرایش کردن که دیگه ــ آخه تا کى مى

 اشکالى نداره تو که بچه نیستى.

 آهى کشیدم.

شد، وقتى دید اون اون ــ اگه اون پسره بیرون نبود شاید کمتر عصبانى مى

جاست و منم جلو در ایستادم، بهمون شک کرد، بعدشم از دروغ متنفره. وقتى 

دید وسیله آرایش توى کیفمه باور نکرد که مال توئه. فکر کرد مال خودمه و 

 بهش دروغ گفتم.

 گیتى با تأسف سرى تکون داد.

 ى مدرسه؟آی ــ فردا م

 فهمن.ها چطورى بیام؟ همه مىــ با این کبودى

 خواى چند روز نیاى مدرسه؟ــ یعنى مى

 سرم رو به علامت مثبت تکون دادم.

 م.آیــ آره، چند روز نم

 کنم.ها نباش، خودم کمکت مىــ باشه پس نگران درس

 ــ مرسى عزیزم.

دو روز گذشت. از لحاظ جسمى بهتر شده بودم ولى هنوز صورت و بدنم 

تونستم بیشتر از این غیبت داشته باشم. صبح روز سوم لباس کبود بود. نمى
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 فرم مدرسه رو پوشیدم و از اتاقم بیرون رفتم.

ى صبحونه نشسته بودن. آروم سلام کردم مامان و مهتاب همه سر سفره

 جواب دادن. به سمت در رفتم.

 مامان قورى چاى توى دستش نگاهم کرد.

 ــ بیا قربونت بشم یه لقمه صبحونه بخور.

 خورم، دیرم شده.ــ نمى

 هام رو از توى جاکفشى برداشتم که صداى امیر رو شنیدم.کفش

 ــ کجا؟

 نگاه کردم، مخاطبش من بودم. آروم زمزمه کردم.

 ــ مدرسه

 ابروهاش بیشتر گره شد 

 ى کى؟ــ با اجازه

 مات و مبهوت نگاهش کردم.

 ادامه داد :

 ــ اون روز که بهت گفتم. دیگه حق بیرون رفتن از خونه رو ندارى.

ضربان قلبم کند و کندتر شد. سرم گیج رفت و به دیوار تکیه دادم. به مامان 

کردن پس چرا هیچى به امیر و مهتاب نگاه کردم، اونها هم با ناراحتى نگاهم مى

 گفتن؟نمى

هاش رو برداشت به سمت امیر بلند شد و به سمتم اومد. از جا کفشى کفش

 در رفت.

 هام پر اشک شد.چشم

 مونم.هام عقب مىــ داداش از درس

 کشید جواب داد :ى کفشش رو بالا مىبا آرامش همون طور که پاشنه

ــ عقب موندن توى درس واسه کسیه که قراره ادامه بده، تو دیگه هر چى 

 شینى توى خونه!خوندى کافیه مى

 اختیار جارى شد، خدایا کمکم کن.هام بىاشک
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 با لحنى ملتمس و سرى کج شده قدمى جلو گذاشتم.

 ــ داداش اجازه بده برم.

 بدون توجه به من روبه مامان پرسید :

 ــ چیزى لازم ندارین؟

 مامان سر تکون داد.

 ــ نه مادر.

 گفت؟هاى پر اشک به مامان نگاه کردم، چرا هیچى نمىبا چشم

 ــ مامان.

 اومد.مامان نگاه غمگینش رو ازم دزدید. نفسم داشت بند مى

 امیر به وسط حیاط رسید. دویدم پشت سرش.

 ــ داداش برم دیگه.

 که نگاهم کنه دست به قفل در برد و در رو باز کرد.بدون این

 کشمت!ــ پات رو از خونه بیرون بذارى بهناز، مى

چند لحظه و بیرون رفت و در رو محکم کوبید. مات به در بسته خیره شدم 

کردم غیر از این که از ى حوض نشستم. هر چیزى رو تحمل مىبعد نا امید لبه

درس خوندن محروم بشم. سرم رو روى زانوهام گذاشتم و دستهام رو دورش 

 صداى مهتاب رو شنیدم.که م شدید تر شده بود قفل کردم. گریه

 ــ بهناز عزیزم گریه نکن.

 سرم رو بلند کردم. کنارم نشسته بود.

 با هق هق گفتم :

 ــ چیکار کنم؟ گفت حق ندارى برى مدرسه. مهتاب کمکم کن.

 مهتاب غمگین نگاهم کرد.

دونه، دیروز به ما گفت ــ من و مامان رو هم توى این قضیه مقصر مى

ذاره مدرسه برى، ما هم ازش خواهش کردیم که اجازه بده برى، ولى دیگه نمى

 کنه.به حرف ما توجه نمى

خوام درس بخونم برم دانشگاه این همه ــ خب الان من چیکار کنم؟ من مى
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 سال زحمت کشیدم.

م شدیدتر شد. مهتاب سرم رو توى آغوشش گرفت، پیشونیم دوباره گریه

 رو بوسید.

 ـقربونت برم گریه نکن، حالا صبر کن تا شب که بیاد باهاش حرف مى  زنیم.ـ

 دونم لج کرده، دیگه باید تا آخر عمرم توى خونه بمونم.ــ نه دیگه، من مى

گم شب خودت دوباره باهاش حرف بزن مطمئنم قبول ــ ولى من مى

 کنه!مى

هاى مهربون مهتاب نگاه کردم، با اطمینان سرم رو بلند کردم و به چشم

 لبخندى زد که دلگرم شدم.

کنار سجاده مامان نشستم و تسبیح تربت خوش عطرش رو توى دستم 

گرفتم و نزدیک دهانم بردم. بازدمم رو که سمتش فوت کردم، بلافاصله جلوى 

 بینیم نگه داشتم، عطر تربت توى مشامم پیچید، همیشه عاشق بوى خاك بودم.

 خوندرو کردم به مامان که داشت دعا مى

 ــ مامان!

مامان کتاب دعاى زرد رنگ کوچیک توى دستش رو بست و روى سجاده 

 گذاشت، مهر رو گرفت و بوسید.

 ــ جان مامان!

 گه دیگه حق ندارم به مدرسه برم!زنى، مىــ چرا با امیر حرف نمى

 مامان نگاهم کرد

گه نه! خیلى از دستت بینى که مىــ عزیز دلم دیروز باهاش حرف زدم، مى

ناراحته، قبل اذان هم دوباره بهش زنگ زدم. گفتم مادر جان این بچه خودش 

ش رو بره، باز هم گفت نه! رو از گریه کردن کشت، بیا اجازه بده از فردا مدرسه

م، حالا عزیزم شب که اومد خودت باهاش آیبعد هم گفت کار دارم و ظهر نم

 ده برى.شه و اجازه مىحرف بزن، انشاءالله دلش نرم مى

ــ مگه تو مامان من نیستى، مگه اختیار من دست تو نیست؟ آخه چرا امیر 

 گه ولى تو هیچى نمیگى؟قدر به من زور مىاین
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 مامان اخم کرد.

ها رو ازت نشنوم. امیر هم برادرته، هم بزرگترت و هم ــ دیگه این حرف

ى تو دستشه، این همه براى آسایش و آرامش جاى پدر مرحومت، اختیار و اجازه

کشه. از تفریح و جوونى کردن خودش گذشته، درس و دانشگاهش زحمت مىما 

کنه که توى رفاه رو ول کرده صبح تا شب توى اون مغازه به خاطر ما کار مى

باشیم. که هرچى خواستى برات تهیه کنه، زنش رو راضى کرده بعد عروسى با 

کنه به خاطر تو، ما زندگى کنن که تنها نباشیم، این همه از خودگذشتگى مى

گى امیر چیکارست؟ چشمم روشن، اصلا ازت انتظار نداشتم، تو که وقت مىاون

 این قدر نمک نشناس نبودى بهنازم.

 لبم رو با زبون خیس کردم، جاى زخمش سوخت. ابرو در هم کشیدم.

گم من هیچ ــ نمک نشناس نیستم، خیلى هم ازش ممنونم، ولى مى

 کنه.اشتباهى نکردم که باهام این طورى رفتار مى

 مامان تسبیح رو گرفت، توى سجاده گذاشت و سجاده رو جمع کرد

اى، رفتى رفتى نصف شب ــ کارى نکردى؟ داداشت گفت شب نشده خونه

 اومدى!

 طلبکار جواب دادم :

 ــ نصف شب کجا بود؟ تازه ساعت هفت بود.

ــ هفت توى زمستون نصف شبه، بعد هم که یه کیلو کرم و سرخاب 

د و حساسه، با همون آی دونى داداشت بدش مسفیدآب مالیدى به صورتت، مى

 آرایش اومدى خونه، برو خدا رو شکر کن سرت رو کنار باغچه نبرید!

ش یک ذره کرم و رژ زده بودم. یادم رفت پاك کنم، تو مامانمى، ــ همه

 ونى جلوش وایسى و اجازه ندى روى من دست بلند کنه!تمى

 مامان با دستهاى گرم و مهربونش موهام رو نوازش کرد.

ــ دختر قشنگم، منم که راضى نیستم داداشت روى تو دست بلند کنه و 

گیره، اما افته جیگرم آتیش مىا مىهیکتکت بزنه، هر دفعه چشمم به این کبود

خودت دیدى در اتاق رو قفل کرد، نتونستم جلوش رو بگیرم. تو هم بهتره بیشتر 
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ى با آبرو هستیم، تا وقتى هم که شوهر مراقب رفتارت باشى، ما یه خونواده

 نکردى اختیارت دست داداشته، هر چى بگه باید بگى چشم.

 بغض کردم.

گه حق ندارى مدرسه برى، بگم چشم و بشینم توى ــ یعنى الان که مى

 خونه؟!

 مامان بلند شد و چادر نمازش رو، در آورد.

 ـامشب که اومد، برو کنارش بشین، معذرت خواهى کن و ازش بخواه اجازه  ـ

اره ولى من مادرم مى فهمم، از ییت رو برى. به روى خودش نمبده که مدرسه

این که این جورى زده سیاه و کبودت کرده خودش هم ناراحته، اون شب تا صبح 

توى حیاط راه رفت. مادر، عزیزم داداشت دشمنت که نیست، صلاحت رو 

خواد خداى نکرده ده، دلش نمىخواد، دوستت داره. جونش رو براى تو مىمى

 پناه.ى بىپشت سرت حرف باشه اون بیرون پر گرگه و منتظر یه بره

 حق داره نگران و مواظبت باشه.

با صداى زنگ تلفن حرف مامان نصفه موند. تلفن رو جواب داد بعد از 

 احوالپرسى گوشى رو سمتم گرفت.

 ــ بهناز بیا مادر، گیتى جان با تو کار داره.

 بلند شدم و گوشى رو گرفتم :

 ــ الو سلام.

 صداى گیتى توى گوشى پیچید.

 ــ سلام بهنازى، خوبى؟

 با بغض گفتم :

 ــ نه!

 ــ چرا؟ چى شده؟

 ذاره مدرسه بیام!ــ امیر نمى

 ــ چرا، مگه دست اونه؟

 ــ آره دیگه، دست اونه!
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 ــ خب الان باید چیکار کنى؟

 دونم، باید باهاش حرف بزنم!ــ نمى

 خواى مامانم بیاد باهاش حرف بزنه؟گم مىــ مى

ــ نه، حالا شب خودم دوباره باید کلى منت آقا رو بکشم، شاید دلش رحم 

 بیاد و اجازه بده!

و ناراحت نکن. اگه اجازه نداد خبر بده با مامانم بیایم که ر  ــ باشه، خودت

 باهاش حرف بزنه.

 ــ باشه مرسى.

 ــ خواهش گلم.

غروب مهتاب به خونه خودشون رفته بود، امیر هم آخر شب اومد غذا خورد 

 و به اتاقش رفت. پشت در اتاقش ایستادم و آروم چند ضربه به در زدم.

 ــ بله.

 در رو باز کردم و سرم رو از لاى در بردم توى اتاق.

 شه بیام تو؟ــ مى

روى تختش دراز کشیده بود، دست راستش رو زیر سرش گذاشته و پاى 

 راستش رو هم روى پاى چپش انداخته بود.

 اش هنوز توى هم بود.هنگاهم کرد ولى اخم

 ــ بیا

 وارد اتاق شدم، در رو بستم و همون جا ایستادم.

کرد. هیچ وقت مثل بقیه خواهر برادرها باهم امیر همین طور خیره نگاهم مى

 راحت نبودیم.

 دم دیگه تکرار نشه. اجازه بده مدرسه برم.ــ داداش ببخشید، قول مى

  کرد آب دهنم رو قورت دادم.چند ثانیه سکوت کردم، خیره نگاهم مى

 دادمهام رو محکم بهم فشار مىام رو توى هم قلاب کرده و انگشتهدست

خواد ادامه تحصیل بدم ــ داداش من درس خوندن رو دوست دارم، دلم مى

دم کارى نکنم کنم اجازه بده مدرسه برم، قول مىو برم دانشگاه، خواهش مى
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 که ناراحت بشى، هر چى بگى، هر شرطى بذارى قبول، فقط توروخدا اجازه بده!

ش که انگار با هم صد پشت غریبه بودیم با لحن سرد و جدى همیشگى

 جواب داد :

کنى دى، آرایش مىگم بهناز زود بیا، خلافش رو انجام مىــ چرا وقتى مى

کنى، هر ى تو کوچه هزار تا چشم ناپاك ببیننت، چى در مورد من فکر مىآی م

 غیرتم؟گم؟ من بىیکارى کنى هیچى نم

 مظلومانه سر پایین انداختم

شه، به خدا من وسیله آرایش ــ نه، دور از جون، ببخشید. دیگه تکرار نمى

امون شکل هم بود. با هم خریدیم اشتباهى توى هندارم، مال گیتى بود، کیف

 کیف من گذاشت.

 شروع کردم با استرس به جویدن ناخن شستم.

رم مدرسه، ظهر هم ها با خودت مىــ داداش برم دیگه، لطفا. اصلا صبح

 شینم تا بیاى دنبالم، خوبه؟ هر چى بگى قبول، برم دیگه.توى حیاط مدرسه مى

 ــ یه لیوان آب بریز!

جلو رفتم، از پارچ روى میز کنار تختش توى لیوان آب ریختم و به سمتش 

 گرفتم

 ــ بفرمایین.

 آب خورد. کمی نیم خیز شد، لیوان رو گرفت و

 لیوان رو روى میز گذاشت 

 ــ باشه برو.

 لبخند روى لبم نشست.

 ادامه داد :

 ــ ولى واى به حالت که دوباره مثل اون اتفاق تکرار بشه.

 وسط حرفش پریدم :

 دم!شه، قول مىــ نمى

هات رو خوب بخون که یه دانشگاه خوب همین جا قبول بشى ــ درس
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 شه برى!وگرنه جاى دیگه نمى

 سر تکون دادم

 ــ چشم!

 ــ برو دیگه، برق رو هم خاموش کن!

 چرخیدم که از اتاق بیرون برم 

 ــ بهناز

 نگاهش کردم.

 ــ بله.

گى. از کسى دیگه ــ این پسره اگه دوباره مزاحمت شد فقط به خودم مى

 نشنوم!

 چشمى گفتم و خوشحال از اتاق بیرون رفتم.

روز بعد اون قدر از دوباره مدرسه رفتن خوشحال بودم که توجهى به نگاه 

 اى صورتم نکردم.هیهام به کبودی هاى متعجب همکلاس

شدم براى به خونه رسیدن، اى که باید رد مىبعد از مدرسه توى اولین کوچه

اى نداشتم مرتضى رو دیدم. تکیه به دیوار داده بود و سرش پایین بود. راه دیگه

شدم. سرش رو بلند کرد و من رو دید. نزدیکش رسیدم باید از کنارش رد مى

 که صاف ایستاد و سلام کرد.

 بدون توجه خواستم رد بشم که جلوم ایستاد و مانع شد .

 ــ سلام

 اى مشکى تمیز و براقش خیره بودم گفتم :ههمون طور که به کفش

 ــ برو کنار!

 رفتى؟ــ این چند روز کجا بودى، چرا مدرسه نمى

هاى دردناك بیفتم. دوباره همین جمله کافى بود که دوباره یاد اون لحظه

هام رو جاى کمربند روى بدنم شروع کرد به ذق ذق کردن و تیر کشیدن. دست

 هاش خیره شدم.سرم رو بلند کردم و با اخم به چشمو مشت 

 ــ به تو چه؟
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 اى زیر چشمم ثابت موند.هی نگاهش روى کبود

 هاش نشست.یک دنیا غم توى چشم

 آروم پرسید :

 ــ صورتت چى شده؟

 حرصم گرفت و کیفم رو محکم به پهلوش کوبیدم،

 هم قفل شد.ام بههدندون

ى احمق، به خاطر وجود تو کتک خوردم، همه جاى ــ به خاطر تو، پسره

تونستم راه برم، درد کشیدم به خاطر تو، گریه بدنم رد کمربنده. دو روز نمى

رى خواى از جونم؟ چرا نمىشعور چى مىى بىکردم به خاطر وجود تو، پسره

کشم به خاطر توئه، نزدیک بود از مدرسه رفتن گورت رو گم کنى؟ هر چى مى

محروم بشم، یک عالمه التماس داداشم رو کردم تا اجازه داد دوباره برم مدرسه، 

هام و حتى فامیل برم. این همه کتک به خاطر تو دیگه حق ندارم خونه دوست

ش اخواى از جونم؟ چرا همهخوردم. امیر فکر کرده من با تو دوستم. آخه چى مى

رم اى، مىم خونه تو کوچهآی اى، مرم مدرسه تو کوچهشى؟ مىسر راهم سبز مى

اى، لاتِ بى سر و پا، از دست تو آسایش ندارم، باز توى کوچه آمی مهمونى م

کنى. راحتیم رو ازم گرفتى، داداشم بهم خسته شدم، دارى زندگیم رو نابود مى

 بد بین شده، بس کن دیگه. برو گورت رو گم کن!

کرد.بهت زده چند بار دهانش باز و بسته شد انگار کلمات ناباور نگاهم مى

 رو گم کرده بود. بالاخره صدایى از ته گلوش خارج شد.

 ــ به خاطر من کتکت زده؟ مگه من چیکار کردم؟

 کشیدم.با حرص از بینى نفس مى

 ــ آره به خاطر تو، وجود تو!

 سیبک گلوش بالا و پایین شد.

ون اومد، تو تــ اون روز که آرایش کرده بودى بعدش صداى جیغ از خونه

 زد؟!بودى، داشت کتکت مى

 کردم.همون طور با اخم نگاهش مى
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 زد ادامه داد :با ناراحتى و غم زیادى که توى صداش موج مى

ــ الهى مرتضى بمیره که صورت تو رو این طورى کبود شده نبینه! نامرد 

 چطور دلش اومد بهنازِ من رو بزنه؟ من ... من ... بهناز به خدا دوستت دارم.

احساس کردم ناراحتیش واقعیه ولى برام مهم نبود. کتکى که به خاطرش 

 خورده بودم جاى هیچ گونه احساسى رو نذاشته بود.

 ادامه داد :

شدم، مامانم رو به بهونه ــ این چند روز که ندیدمت داشتم دیوونه مى

 تون ولى اونم تو رو ندید!نذرى فرستادم در خونه

گفت، مامانش دو روز پیش یک کاسه آش آورده و مهتاب در رو راست مى

 باز کرده بود.

 مرتضى ادامه داد :

ش منتظرم ساعت رفتن و برگشتنت به مدرسه بشه تا یه لحظه اــ همه

 ببینمت دلخوشم به همین دیدارهاى کوتاه.

 دوباره کیفم رو محکم به پهلوش کوبیدم.

د، این همه بدبختى به خاطرت کشیدم ازت آی ــ گمشو کنار، ازت بدم م

 متنفرم، اصلا ایشاالله بمیرى از شرت راحت بشم.

 با حرص تکرار کردم :

 ــ ایشاالله بمیرى!

 زد.ى کیفم رو گرفت، لحنش ملایم بود و صداقت توى نگاهش موج مىدسته

 کنى؟ــ بهناز به جون مامانم دوستت دارم، چرا باور نمى

ــ دوستم دارى باشه، پس گورت رو گم کن تا دیگه نبینمت! دیگه امیر 

نبیندت که به من گیر بده! نباش که به خاطرت کتک نخورم، گمشو برو، با رفتنت 

 کنم!ثابت کن که دوستم دارى، اون موقع باور مى

 هاش دیدم.خیره نگاهم کرد. برق اشک رو توى چشم

 آهسته زمزمه کرد.

 رم!رحمى، چشم مىــ چقد بى
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 ــ خوبه، فقط زودتر لطفا.

ى کیف رو رها کرد. از کنارش رد کیفم رو به سمت خودم کشیدم، که دسته

 شدم و به خونه رفتم.

اى که با مرتضى صحبت کرده بودم چند کوچه از خونه خوشبختانه کوچه

هاى محل چیزى ندیده بودن که به گوش فاصله داشت و شانس آورده بودم کلاغ

امیر برسونن. خودم هم که جرأت نداشتم به امیر موضوع رو بگم چون اون وقت 

خوردم مجبور بودم بگم باهاش هم کلام شدم و بعد یک کتک مفصل دیگه مى

 پس سکوت کردم.

که برام حدود یک هفته گذشته بود و از مرتضى هیچ خبرى نبود. نه این

ایستاد حالا با مهم باشه نه! فقط جالب بود که بعد چند ماهى که سر راهم مى

 گفتن برو، رفت!

دو تا کوچه مونده بود به خونه برسم که ماشینى کنارم ترمز زد و صداى امیر 

 رو شنیدم.

 ــ بهناز.

 نگاه کردم.

 ــ سلام.

 ــ سلام، بیا سوار شو.

 روى صندلى کنارش نشستم.

 ــ خسته نباشى.

 دنده عوض کرد و جواب داد :

 ــ مرسى، تو هم خسته نباشى. مدرسه چطور بود؟

 ــ خوب.

 خونى؟ــ درسهات رو که خوب مى

 سر تکون دادم.

 ــ بله مى خونم.

نگاهش کردم. برادرم واقعا زیبا بود. همیشه ته ریش مرتبى داشت که 
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داد. قد بلند بود و هیکل مناسب، ورزشکار نبود تر نشون مىش رو جدىچهره

هاش اما اندام روى فرمى داشت. صورتش بیضى با پوستى سفید رنگ و چشم

اى روشن، لبهاى خوش فرم و بینى کشیده و خوش تراش، اهل ژل مو زدن قهوه

رو نبود به خاطر همین همیشه موهاش کوتاه و مرتب بود. آهى کشیدم و به روبه

ش خوب و دلنشین بود. کاش مثل بقیه خیره شدم کاش اخلاقش هم مثل چهره

خواست اون قدر با اى داشتیم. همیشه دلم مىى صمیمانهخواهر برادرها رابطه

برادرم صمیمى بودم که بدون ترس حرفهام رو بهش بگم یا بدون خجالت باهاش 

 درد و دل کنم.

ون افتاد. یه کامیون جلوش مى خودمون شدیم. نگاهم به در خونهوارد کوچه

 زدن.پارك بود، انگار داشتن اثاثیه خونه بار مى

 ناخودآگاه گفتم :

 ــ چه خبره؟

 امیر هم که دیده بود جواب داد :

 ــ انگار همسایه عزیزمون داره گورش رو گم مى کنه.

آب دهنم رو با ترس قورت دادم. با دقت نگاه کردم، درست بود. چند نفر 

دونم چرا کردن. نمىى مرتضى وسایلشون رو بار کامیون مىداشتن از خونه

یهویى فشارم افتاد و حس کردم ناى راه رفتن ندارم. امیر ماشین رو پارك کرد 

 و پیاده شد و نگاهم کرد.

 خواى پیاده بشى؟ــ نمى

به خودم اومدم و پیاده شدم. امیر در ماشین رو قفل کرد. به سمت خونه 

 فتیم که کسى امیر رو صدا زد،ری م

 ــ آقا امیر.

ون مهر دو هم زمان به سمت صدا برگشتیم. مردى میانسال بود که به سمت

ش با مرتضى حدس زدم اومد. موهاى جو گندمى داشت ولى از شباهت چهرهمى

 پدرش باشه.

 به ما که رسید با لبخندى مهربون دستش رو به سمت امیر دراز کرد.
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 تون.ــ موسوى هستم، همسایه

 امیر با اکراه دست داد و لبخند زورکى روى لبش نشوند.

 ــ خوش وقتم.

 اى کرد.آقاى موسوى با سر به کامیون اشاره

 ـالبته تا چند ساعت دیگه رفع زحمت مى  ریم.کنیم. داریم از این خونه مىـ

 امیر ابرویى بالا داد.

 دونم تازه اومده بودین؟ــ چرا، تا جایى که مى

 آقاى موسوى سرى به علامت تایید حرف امیر تکون داد.

ــ بله اما شرایط طورى شد که صلاح دیدیم خونه رو عوض کنیم، این جا 

 رو هم براى فروش گذاشتم.

مرتضى در حالى که چمدونى دستش بود بیرون اومد. اول امیر رو دید و بعد 

هاش بود و اون روز هم دیده بودم نگاهم کرد. دست با غم عجیبى که توى چشم

 امیر که پشت کمرم نشست به خودم اومدم نگاهش کردم اشاره کرد برو تو!

 خواستم وارد حیاط بشم که صداى زنى رو شنیدم.

 ــ دخترم، بهناز جان!

 اى امیر در هم شد.هبرگشتم، مامان مرتضى بود. اخم

 ترسم بیشتر شد. نکنه چیزى بگن که امیر بفهمه با مرتضى حرف زدم.

 ــ بله!

اومد به امیر سلام کرد. امیر هم جواب سلامش رو داد، در حالى که جلو مى

 به من رسید. محکم توى بغلش فرو رفتم و صورتم رو بوسید.

 با مهربونى گفت :

 ــ خوبى دخترم؟

 با تعجب جواب دادم :

 ــ ممنون!

 دیم.ریم، همسایگى شما رو از دست مىــ حیف شد داریم از این خونه مى

 ش داشتم گفتم :هابا لکنت در حالى که نیم نگاهى به امیر و اخم



 کبود زیرگنبد

 

48 

 ــ ب... بله... حیف شد.

 زنگ در خونه رو فشار داد و سرش رو داخل برد.

 ــ همسایه، فاطمه خانوم!

مون اى گفت و به سمتمامان چادر به سر از داخل ساختمون بیرون اومد. بله

اومد. مامان که رسید، با آقا و خانوم موسوى احوالپرسى کرد. بعد کلى با خانوم 

خواستیم آشنا بشیم و موسوى ابراز ناراحتى کردن که چه حیف شد و تازه مى

ها، کسى هم حواسش به من بینوا نبود که از دلشوره محتویات از این حرف

 رفت.اومد و دوباره پایین مىم بالا مىمعده

 آقاى موسوى دستش رو روى کمر امیر گذاشت. 

خواد کدورتى باشه. ریم راستش دلم نمىــ خب دیگه آقا امیر، ما داریم مى

 خوبى، بدى دیدى حلالمون کن.

 ــ اختیار دارین آقاى موسوى، شما ما رو حلال کنید.

 خواد بین تو و پسرم هم کدورتى نباشه.ــ دلم مى

امیر چیزى نگفت. آقاى موسوى مرتضى رو که کنار کامیون ایستاده بود. 

 مون پرواز کرد.صدا زد. مرتضى به سمت

مون که رسید، به مامان سلام کرد. مامان جوابش رو داد. نیم نگاهى نزدیک

کردم. رو به روى امیر و پدرش هم به من انداخت و سلام کرد، داشتم سکته مى

 ایستاد ولى نیم رخش سمت من بود.

 آقاى موسوى گفت :

 ها رو دور بریزین.ــ بیا پسرم با آقا امیر دست بدین، کینه

مرتضى دستش رو سمت امیر دراز کرد. امیر هم دستش رو توى دست 

 مرتضى گذاشت ولى توى رفتارش اجبار و اکراه مشخص بود.

 مرتضى محجوبانه گفت :

ــ امیر آقا، بدى اگه دیدى حلال کن. به خدا من اون چیزى نیستم که توى 

خواستم آنتن تلویزیون رو درست کنم، شما ذهن شماست، اون روز هم فقط مى

 برداشت اشتباه داشتى!
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 امیر دستش رو از دست مرتضى بیرون کشید.

 ــ شما هم حلال کن.

همین لحظه گوشى امیر زنگ خورد. ببخشیدى گفت و چند قدم فاصله 

ى رو برو که از خونه بیرون اومده بود گرفت. آقاى موسوى هم به سمت همسایه

رفت. نیم نگاهى به مرتضى کردم. در حالى که نگاهش بین من و امیر در رفت و 

 آمد بود، آهسته طورى که فقط من بشنوم گفت :

 رم!ــ حالا باور کردى! فقط به خاطر تو دارم مى

تر رفتم هام گرد شد و به امیر نگاه کردم. پشتش به ما بود. فورى عقبچشم

کم چند تا از و کنار مامان و خانوم موسوى که گرم صحبت بودن ایستادم. کم

ى سر ا هم به جمعمون اضافه شدن. آقایون هم اضافه شدن و یه جلسهههمسایه

ى ما به راه انداختن. خدا رو شکر امیر گرم گفت و گو بود. پایى رو جلوى خونه

یکى از کارگرها به آقاى موسوى گفت که تموم وسایل رو بار کامیون کردن. 

شد. آقا و خانوم موسوى مشغول تر مىهاى مرتضى هر لحظه غمگینچشم

شون رو از پارك در آورد و ا شدن. مرتضى ماشینهخداحافظى از همسایه

 نزدیک من توقف کرد. یک چشمم به امیر بود و یک چشمم به مرتضى!

ها، صداى موسیقى که از ماشین مرتضى ى صداى همسایهتوى اون همهمه

 م رو جلب کرد.بلند شده بود در حدى بود که توجه

 کنى.کنى، خودت ازم دل مىخودت هواییم مى

 شى و یه روز تو عاشق منى.یه روز غریبه مى

 بگو که عاشق منى، بگو دلت پیش منه.

 بگو یه چیزى که دلم آروم بگیره نشکنه.

 به من تو دلدارى بده به من بگو که با منى.

 شکنى.و به خاطرم نمىبه من بگو غرورم

 بگو که عاشق منى، بگو دلت پیش منه.

 بگو چیزى که دلم، آروم بگیره نشکنه.

 کنى.کنى، خودت ازم دل مىخودت هواییم مى
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 شى و یه روز تو عاشق منى.یه روز غریبه مى

 هر لحظه یه جوره دلت، هر روز یه احساسى دارى.

 دلشوره دارم نکنه برى و تنهام بذارى.

 بگو که عاشق منى، بگو دلت پیش منه.

 بگو یه چیزى که دلم آروم بگیره نشکنه.

 )فریدون اسرایى(

هاش، یک لحظه دوباره نگاهش کردم. دلم گرفت از این همه غم توى چشم

 ى آروم به قلبش کوبید و لب زد :دستش رو بالا آورد و با شستش چند ضربه

 ــ این جایى!

 ضربان قلبم طورى بالا رفت که احساس کردم امکان داره الان از هم بپاشه!

 مامانش دوباره من رو توى آغوشش کشید و صورتم رو بوسید.

 ــ مراقب خودت باش دخترم!

با لکنت خداحافظى کردم. سوار ماشین که شدن، مرتضى با مکث کوتاهى 

 ترمز دستى رو خوابوند در حالى که نگاهش به جلو بود سرى تکون داد و رفت.

ا به خونه رفتم. نمى دونم چرا بغض داشتم ه بدون خداحافظى از بقیه همسایه

خواست. این چه حسى بود؟! من که احساسى به و دلم یک عالمه گریه مى

 مرتضى نداشتم، اصلا خودم گفتم برو پس...

هام رو عوض کردم و به آشپزخونه رفتم. هنوز قلبم گروپ گروپ لباس

 زد. صداى امیر و مامان رو شنیدم که وارد ساختمون شدن.مى

 شنیدم امیر گفت :

ــ خدا رو شکر شر این پسره کم شد وگرنه همین روزها دستم به خونش 

 شد!آلوده مى

 یک مایع اسیدى بد مزه تا توى حلقم اومد و برگشت .

 مامان گفت :

 ـانشاءالله هر جا هستن سلامت باشن ، پدر و مادرش آدم  هاى خوبى بودن.ـ

 امیر جواب داد :
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